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نما از درون

بخارى كلاس 3بار آتش گرفته بود
همزمان با روايت هاى متفاوت از نحوه مديريت بحران معلم كلاس 
ــوزى بخارى  ــين آباد، روايت هاى مختلفى هم از نحوه آتش س درس ش
ــوزى بخارى نفتى  ــود دارد. برخى مى گويند، آتش س كلاس درس وج
ــت و تا قبل  ــين آباد اولين بارى نبود كه اتفاق افتاده اس كلاس درس ش
ــن در روز هاى پس از  ــه بار آتش گرفته بود. همچني از حادثه اصلى س
ــوولان آموزش وپرورش و ادعاى  وقوع حادثه نيز برخلاف اظهارات مس
ــين آباد، ماموران  ــتاندارد بودن بخارى كلاس درس ش آنان مبنى بر اس
سازمان آتش نشانى پيرانشهر پس از عمليات امداد گرى خود گزارشى در 
محل حادثه نوشته اند كه به طور مشخص و كاملا شفاف نشان مى دهد 
ــوزى باعث آتش گرفتن كلاس درس  نقص فنى بخارى به دليل خام س

دانش آموزان شده است. 
ــهر در گزارشى پس از حادثه آورده بود:  سازمان آتش نشانى پيرانش
ــاعت هشت صبح حادثه آتش سوزى مدرسه  «تاريخ 91/09/15 راس س
ــين آباد از طريق شماره تماس- به ايستگاه  ابتدايى دخترانه انقلاب ش
ــانى اعلام و ماموران؛ حسين پوربهرام؛ سيدسليمان حسينى  آتش نش
ــريعا به محل اعزام و اقدام به مهار آتش و نجات  ــين محمود، س و حس
ــانى علت آتش سوزى بخارى  دانش آموزان كردند. از نظر اكيپ آتش نش
نفتى موجود در كلاس بوده است كه در حال خام سوزى بوده و سوخت 
مورد نظر سرريز كرده و موجب حريق شده است كه متاسفانه با وجود 
ــتفاده نكرده و اقدام به جابه جايى  ــول پودر گاز در محل از آن اس كپس
ــوزى به بيرون كرده اند و جلو در ورودى كلاس  بخارى در حال آتش س
ــدن خروجى كلاس شده و براى  آن را رها كرده اند كه باعث مسدودش
فرار دانش آموزان به بيرون مزاحمت ايجاد كرده است. در نتيجه 31نفر از 

طريق امدادگران نجات يافته و به بيمارستان اعزام شده اند.»

ــت كه مرتضى رييسى معاون عمرانى وزير و رييس  اين درحالى اس
ــاعت پس از حادثه در  ــازمان نوسازى و تجهيز مدارس كشور 24س س
ــهر در اظهاراتى مغاير با گزارش  ــه دخترانه انقلاب پيرانش محل مدرس
آتش نشانى، شاهدان محلى و دانش آموزان به رسانه ها عنوان كرده بود 
ــتاندارد بوده و بخارى عامل آتش سوزى مدرسه  كه بخارى مدرسه اس

نبوده است. 
از سوى ديگر علاوه بر وجود بخارى نفتى غيراستاندارد در اين مدرسه 
كه در حال خام سوزى بوده و باعث آتش سوزى شده است شواهد ميدانى 
نيز نشان مى دهد در محل آتش سوزى كلاس درس دختران در شين آباد 
پيرانشهر، ديوار به ديوار كلاس آتش گرفته سه مخزن ذخيره سازى نفت 
سفيد جاگذارى شده است كه نه تنها براى دانش آموزان بلكه در نوع خود 

مى توانست خطرى براى بسيارى از ساكنان شين آباد ايجاد كند. 
ــهر و مدرسه انقلاب  ــوولان آموزش وپرورش پيرانش البته اقدام مس
ــوخت در مدارس اقدامى خودسرانه  ــازى س ــين آباد براى ذخيره س ش
ــت. چراكه حميدرضا حاجى بابايى، وزير سابق  از سوى مدير نبوده اس
آموزش وپرورش در تاريخ 1390/08/08 بر اساس بخشنامه اى سراسرى 
ــازى سوخت در مدارس را  تمامى واحد هاى آموزشى دستور ذخيره س
ــت: «قطعا به ذخيره سازى  ــنامه آمده اس صادر كرده بود. در اين بخش
ــى به صورت مستقل و مطابق  ــوخت به اندازه نياز واحد هاى آموزش س
ــتاندارد هاى فنى ايمنى اقدام كرده ايد، بنابراين در خصوص  ضوابط اس
ــنامه وزير  ــريعا اقدامات لازم صورت پذيرد.» بخش ــرى ذخيره س كس
آموزش وپرورش در سال گذشته براى ذخيره سازى سوخت و نفت سفيد 
ــتاندارد هاى فنى  ــده اس ــت كه در آن تاكيد ش در مدارس در حالى اس
ــتن بخارى هاى  ــور از داش ــود اما وقتى مدارس كش و ايمنى رعايت ش
استاندارد محروم هستند چطور مى توانند سوخت را به روش استانداردى 

ذخيره سازى كنند؟ 

بخارى هاى نفتى هنوز در پيرانشهر هستند
ــت يك ماه  ــوولان آموزش وپرورش درس ــوى ديگر اگرچه مس از س
پس از وقوع حادثه مدرسه شين آباد اين مدرسه را بازسازى و مجهز به 
سيستم پكيج كرده اند اما هنوز اين منطقه داراى مدارس متعددى است 
كه بخارى نفتى دارند و اين نگرانى وجود دارد كه باز شاهد اتفاقاتى از 
اين دست باشيم. در حال حاضر دهستان پسوه، با سه هزارنفر جمعيت، 
دهستان زيوه، دهستان كهنه لاهيجان، دهستان  بندرى، دهستان كوپر، 
ــت هزارنفر جمعيت و دهستان نلاس در سردشت  بخش ميرآباد با هش
ــتند كه هنوز داراى بخارى هاى نفتى هستند و  از جمله مناطقى هس

گاز رسانى در اين مناطق به كلى انجام نشده است. 
بيمه ايران و معلم به تعهدات خود عمل نكرده اند

بخش مهمى از مشكلات خانواده هاى كودكان شين آبادى بدقولى 
سازمان بيمه گر در پرداخت ديه دانش آموزان، بيمه عمر آنان و مستمرى 
ــور از  ــانه هاى كش ــت. اگرچه طى چند هفته اخير برخى رس آنان اس
پرداخت بيمه و ديه دانش آموزان شين آبادى خبر دادند اما بيمه ايران 
ــده انجام  و بيمه معلم تنها تعهدات خود را براى دو دانش آموز فوت ش
ــت.  ــاير دانش آموزان هنوز اقدامى صورت نگرفته اس داده اند و براى س
ــماعيل پور در اين باره مى گويد: «در  رحمان اسماعيل پور، پدر آمنه اس
روزهاى اول حادثه مسوولان بيمه به بيمارستان آمدند و عكس گرفتند 
ــرع وقت پرداخت  ــده دادند كه بيمه و ديه دانش آموزان را در اس و وع
مى كنيم اما تا به امروز هيچ خبرى از آنها نشده و متاسفانه هيچ كارى 

هم صورت نگرفته است.»
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آرشيو

18 آذر 1391
روايت در رابطه با جزييات تازه، علت ها 
ــين آبادى  ــت كنونى دختران ش و وضعي
ــود؛ دسته اول  به دو دسته تقسيم مى ش
روايت آموزش وپرورش و دسته دوم روايت 
دانش آموزان حادثه ديده، مسوولان و كادر 
ــز و اروميه،  ــتان تبري درمانى دو بيمارس
آتش نشانى پيرانشهر، نمايندگان پيرانشهر 
ــوولان  ــى. مس ــاهدان محل ــده و ش و نق
ــرورش مى گويند، بخارى نفتى  آموزش وپ
استاندارد بوده است، حتى استاندارد تر از 
ــاى گازى، آنها مى گويند اوضاع  بخارى ه
دانش آموزان رو به بهبود و در گوشه وكنار 
ــف نيز مى كنند.  اظهارات خود اعلام تاس
ــانى پيرانشهر در گزارش خود  اما آتش نش
ــوزى را بخارى نفتى كه در  علت آتش س
ــوخت از آن  ــوده و س ــوزى ب حال خام س
ــده، مى دانند. اين درحالى است  سرريز ش
ــوزان كلاس در آتش  ــر دانش آم ــه اكث ك
سوخته پيرانشهر هنوز تحت مداوا هستند. 
اما شواهد موجود در ميان مثلث شهر هاى 
ــهر محل وقوع حادثه، بيمارستان  پيرانش
ــترى شدن  امام خمينى اروميه محل بس
ــتان  ــين آبادى و بيمارس 16دانش آموز ش
ــين آبادى  ــيناى تبريز كه 12دختر ش س
ــترى شده اند و حال آنها وخيم  در آن بس
گزارش شده است نشان مى دهد، بخارى 
نفتى عامل آتش سوزى كلاس درس بوده 
است و مدرسه دخترانه شين آباد پيرانشهر 
به كلى فاقد استاندارد هاى فضاى آموزشى، 
گرمايشى و فيزيكى است و به سادگى بستر 

وقوع حادثه اينچنينى شده است. 
19 آذر 1391

ــنبه 19آذر 91 با  جلسه علنى يكش
نطق نماينده پيرانشهر شروع شد. رسول 
خضرى، با تسليت به ملت ايران و مردم 
ــت: فاجعه اى  ــوزه انتخابيه خود، گف ح
ــتيم جزو فجايع ملى  كه شاهد آن هس
ــان حادثه  ــر در زم ــت. اگ ــور ماس كش
تصادف دانش آموزان بروجن و اردوهاى 
راهيان نور با جديت ورود پيدا مى كرديم 
امروز شاهد اين حادثه دلخراش نبوديم. 
خضرى گفت: در مدرسه اى كه 500متر 
ــتم  ــت سيس ــهر اس ــر از مركز ش دورت
ــت در حالى كه در  ــى شوفاژ اس گرمايش
اين مدرسه با كمال تاسف بخارى نفتى 
ــت استفاده  كه مقرون به صرفه هم نيس
ــود حتى بر اساس نظام مهندسى  مى ش
ــتفاده از بخارى نفتى  ساختمان نيز اس
ــال است كه  ــده است. 10س ممنوع ش
ــده چرا نبايد  ــانى ش اين منطقه گازرس
ــتم حرارت مركزى داشته باشد؟  سيس
اگر اين موضوع در هنگام ساخت مدرسه 
ــاهد اين حادثه  جدى گرفته مى شد ش
ــهر با بيان اينكه  نبوديم. نماينده پيرانش
اين دختران فرزندان ايران و سرمايه هاى 
كشور هستند، گفت: دانش آموزان سال 
چهارم دبستان در كلاسى كه 36 نفر را 
ــت حضور داشتند در حالى  در خود داش
كه استاندارد كلاس ها كمتر از اين تعداد 
است. شين آباد به تازگى جزو شهرستان 
ــه اى كه  ــده است، مدرس ــهر ش پيرانش
500متر دورتر از محل حادثه بود شوفاژ 
ــه در آن حادثه  ــه اى ك دارد ولى مدرس
ــت بخارى نفتى داشت  اتفاق افتاده اس
ــت كه 10سال است  و اين در حالى اس
ــانى شده است. به  به اين منطقه گازرس
ــراى مدارس  ــه او از اعتباراتى كه ب گفت
ــازى آنها تخصيص داده شده  و مقاوم س
يك ريال هم به مدارس پيرانشهر پرداخت 

نشده است. 
19 آذر 1391 

رييس مجلس خواستار برخورد جدى 
ــهل انگار در حادثه آتش سوزى  با افراد س
مدرسه روستاى شين آباد شد و تاكيد كرد: 
كميسيون بهداشت و آموزش و تحقيقات 
ــى هاى لازم را انجام و گزارشى را به  بررس

مجلس ارايه دهند. 
20 آذر 1391

ــت پنج روز از حادثه تلخ  پس از گذش
آتش سوزى كلاس درس دبستان روستاى 
«شين آباد»، خبرها حاكى از اين است كه 
ــمى چهار دانش آموز حادثه  وضعيت جس
ــال،  ــت.  15آذر امس ديده هنوز وخيم اس
آتش سوزى بخارى كلاس درس دبستان 
ــين آباد» از توابع پيرانشهر  ــتاى «ش روس
استان آذربايجان غربى منجر به مصدوميت 
28دانش آموز شد. پس از وقوع اين حادثه، 
ــرعت به  ــيب ديده به س دانش آموزان آس
بيمارستان امام خمينى(ره) اروميه منتقل 
شدند و به دليل وضعيت جسمى نامناسب 
شش دانش آموز، اين كودكان به بيمارستان 
سيناى تبريز اعزام شدند البته شش كودك 
ــژه به  ــراى مراقبت هاى وي ــز ب ــر ني ديگ
ــتان سينا منتقل شدند اما شدت  بيمارس
سوختگى ريوى شش كودك منتقل شده 
ــر زنده  اولى، به حدى بود كه حتى بر س
ماندن يا نماندن اين كودكان مذاكراتى بين 

پزشكان متخصص ردوبدل شده بود. 

ــت  ــوان گف ــك كلام مى ت در ي
ــين آباد،  ش ــه  مدرس ــران  دخت
ــه، حال و  ــوزى در اين مدرس ــاه پس از حادثه آتش س 9م
ــوع 28دانش آموز  ــبى ندارند. از مجم احوال و اوضاع مناس
ــوزى مدرسه ابتدايى انقلاب  آسيب ديده در حادثه آتش س
ــيران يگانه و  ــين آباد، دو دانش آموز يعنى س ــلامى ش اس
سارينا رسول زاده فوت كردند. از مجموع 26دانش آموز ديگر 
14دانش آموز وضعيت بهترى دارند و آثار كمى از سوختگى 
ــت. اما 12دانش آموز ديگر  ــدن و صورت آنها مانده اس در ب
يعنى فريده اميدوار، آمنه راك، ناديا صالح، مبينا پركم، آمنه 
اسماعيل پور، مهناز محمدپور، سيما شادكام، سيما مرادى، 
آرزو طاهرآبادى، شادى ابراهيميان، اسرين معروفى و اسمعه 
دروى اوضاع مناسبى ندارند و هركدام آثارى سوختگى در 
صورت، گردن، دست و بدن خود را دارند. اين 12دانش آموز 
ــتان  ــك روز پس از حادثه از بيمارس ــانى بودند كه ي كس
امام خمينى اروميه به بيمارستان سيناى تبريز منتقل شدند 
و تحت مراقبت هاى درمانى ويژه قرار گرفتند. پس از آن دو 
ــش دانش آموز براى ادامه روند خود  ماه بعد از اين حادثه ش
ــه دانش آموز ديگر به مشهد و سه دانش آموز  به اصفهان، س
ــته تنها دو عمل  ديگر در تبريز ماندند. در طول 9ماه گذش
ــده و  ــت و صورت دانش آموزان انجام ش جراحى روى دس
رسول خضرى نماينده پيرانشهر در مجلس شوراى اسلامى 
ــرايط سنى كودكان و با  در اين باره مى گويد: «با توجه به ش
توجه به اينكه در سن بلوغ هستند، تشخيص تيم جراحى 
كودكان اين است كه عمل هاى جراحى با وقفه هاى زمانى 
سه تا چهارماهه صورت گيرد.» بر همين اساس 12دانش آموز 
ــنبه تا 15مهر به نوبت به تهران  ــيب ديده از امروز يكش آس
مى آيند و در بيمارستان 15خرداد و ساسان در تهران تحت 
معالجه قرار مى گيرند. با اين حال دختران مدرسه شين آباد 

هر كدام اوضاع متفاوتى دارند. 
مادران مى گويند: كودكانمان رها شدند

ــين آبادى را نگران  آنچه بيش از همه مادران دختران ش
ــمانى كودكان، اوضاع روحى آنها  كرده است، وضعيت جس
و مشكلات معيشتى خانه است. مادر اسرين معروفى مانند 
بيشتر مادران پيرانشهرى مجوز اشتغال خانگى دارد. او براى 
دقايقى ميهمان خانه  سيما مى شود، نگرانى اش از اسرين او 
ــخت حرف مى زند و آنقدر بر فارسى  را به اينجا مى آورد. س
مسلط نيست. سوالم را ساده تر مطرح مى كند و براى دقايقى 
سكوت مى كند. سكوتش با گريه اى چون ابر بهارى مى شكند. 
ــع گريه هاى او  ــيما با زبان كردى مان ــيدمحمد، پدر س س
مى شود. بريده بريده مى گويد: «حال اسرين زياد خوب نيست. 
دختر ظاهر دارى مى كند. شب ها از كنار من تكان نمى خورد 
و هر چند ساعت يك بار بدنش به خارش مى افتد و مالشش 
ــتر بود و الان كمى  مى دهم، كابوس زياد مى بيند. قبلا بيش
بهتر شده. چندماه پيش خواب مى ديد و داد مى زد كه خانه 
ــت و تا صبح بى قرارى مى كرد.»  پدر بزرگ آتش گرفته اس
ــرين به ما اصرار مى كند كه ميهمان خانه شان شويم، اما  اس
ــرين كلى عذرخواهى مى كند. مى گويد پدر اسرين  مادر اس
ــت. او مى گويد: «پدر ش حسابى كم حرف شده.  در سفر اس
اسرين قبلا خيلى باهوش تر بود.» به اين صحبت مادر اسرين 
معترض مى شوم، مى گويم چرا مى گوييد «قبلا» اين حرف ها 
ــه كودكان تاثير مى گذارد. از روزگار گلايه مى كند  در روحي
ــه ازدواج كردم، دختر يكى از  ــاله بودم ك و مى گويد: «16س
همسايه ها هم از شهر آمده و مى گويد روحيه بچه ها خوب 
نيست، من هم مى فهمم كه روحيه اش خوب نيست. اما بلد 
ــتم براى روحيه اش كارى بكنم. چيزى ندارم كه براى  نيس
ــد. بچه ها روز هاى  روحيه اش كارى كنم و برايش مفيد باش
فرد به يك خيريه در پيرانشهر مى روند و وقتى كه مى آيند 
ــده اند. در  ــال بهترى دارند، اما به كلى كودكان ما رها ش ح
روز هايى كه در بيمارستان اصفهان بودند، پرستاران خيلى 
ــتند، براى آنها كادو مى آوردند و به آنها  هواى بچه ها را داش
محبت مى كردند اما الان كسى نيست سراغ آنها را بگيرد.» 
ــيما كردى  ــه از جا مى پرد. با مادر س ــرين يك دفع مادر اس
صحبت مى كند و مادر سيما كرمى، از كيف در مى آورد و به 
او مى دهد. دختران مشغول ديدن عكس هاى خود هستند و 
دور مهدى (عكاس روزنامه «شرق») حلقه زدند. مادر اسرين 
قربان صدقه دختر اش مى رود و آرام آرام به دست هاى او كرم 
مى زند و نفس راحتى مى كشد. مى گويد روزگارشان خوب 
ــا آورده و پدر  ــار زيادى بر آنه ــت. اوضاع اقتصادى فش نيس
ــرين بعد از هفت ماه بيكارى سر كار رفته است و نگرانى  اس
ــت كه باز اول مهرماه بايد براى درمان  ــرين اين اس مادر اس
اسرين به تهران بيايند و شايد پدر اسرين باز هم كار خود را از 
دست دهد. اوضاع در خانه سيما كمى آرام تر مى شود. پدران 
بلند بلند با هم صحبت مى كنند و حالا كم كم باهم مى گويند 
و مى خندند. مادر سيما هنوز در آشپزخانه بى هيچ وقفه اى 
كار مى كند. براى بار ششم يا هفتم سينى چاى را مى آورد و 

از او خواهش مى كنم دقايقى در هال خانه بنشيند. مادر سيما 
ــرايط گلايه مى كند و نگرانى اش بيشتر از آينده  كمتر از ش
سيماست. او مى گويد: «من و پدر ش نمى دانم چند سال قرار 
است كنار او باشيم. اما هميشه كه نيستيم. مى ترسم از روزى 
ــود. روزى كه مى خواهد ازدواج  كه مى خواهد وارد جامعه ش
ــتر ناراحت مى شود.  ــود و بيش كند و روزى كه بزرگ مى ش
او امروز كمتر عقلش مى رسد. هنوز نمى تواند درست درك 
ــرايط چقدر مى تواند براى او بد باشد. روزى  كند كه اين ش
ــبكه جم در ماهواره  ــت.» ش كه بفهمد خيلى روز بدى اس
براى لحظاتى موسيقى با ريتم تند از گروهى راك را پخش 
ــيما خيز بر مى دارد و گيرنده را روى برنامه  مى كند. مادر س
«سمت خدا» در شبكه يك مى گذارد. مادر سيما مى گويد: در 
خانه يا با لپ تاپش بازى مى كند و فيلم و عكس مى گيرد يا 
ــت. خيلى ترسو شده. در خانه پدرم روز  پشت تلويزيون اس
عيد در حياط اجاق بزرگى گذاشته بودند و براى همه فاميل 
ــت مى كردند. سيما پا در خانه نگذاشت. مى گفت  غذا درس
ــن است من در خانه نمى آيم. در خانه ما  تا وقتى اجاق روش
ــپزخانه نگذاشته است. هميشه  هم از بعد از حادثه پا در آش
اعتراض مى كند كه چرا اينقدر اجاق روشن است. حياط خانه 
ــين آباد است. مادر  ــيد محمد پدر سيما پشت نانوايى ش س
ــيما مى گويد، قبلا هواكش نانوايى در حياط خانه ما بود  س
ــاعاتى در روز  ــدر باد گرم در خانه مى آمد كه براى س و آنق
كلافه كننده بود. حالا سيدمحمد با اصرار سيما دريچه اين 
ــت. مادر سيما مى گويد: «رابطه اش  هواكش را كور كرده اس

ــونيا چند  ــا خواهر كوچك تر ش س ب
ــده. بعد از اينكه  ماهى است بهتر ش
سيما از بيمارستان تبريز به اصفهان 
رفت، مجبور شديم سونيا را هم براى 
هفته اى به آنجا ببريم. چند ماهى در 
خانه پدر بزرگش تنها بود و همه اش 
ــونيا را كه به ديدن  گريه مى كرد. س
سيما برديم، حسابى ترسيد و از كنار 
تخت بيمارستانى كه سيما در آن بود 
ــدر ش 10هزارتومانى به  ــرار كرد. پ ف
سونيا داد و گفت برو به سيما بده، اما با 
ترس نزديك تخت رفت و پول را پرت 
ــيما  ــيما براى آينده س كرد.» مادر س

ــت و مى گويد هيچ كس به طور دقيق به ما نگفته  نگران اس
است كه زيبايى از دست رفته كودكانمان بر مى گردد يا نه. 

پدران مى گويند: بيكارى زندگى مان را آتش زده
ــين آبادى، اگر غم بيشترى از مادران  پدران دختران ش
ــند، كمتر ندارند. مردانى سخت از شهرى كه  ــته باش نداش
ــاعت ها تلاش كنند.  براى كار و آوردن لقمه اى نان بايد س
از مجموع 12 پدر دختران شين آبادى كه وضعيت بدترى 
نسبت به ساير كودكان دارند، شش پدر هنوز بيكار هستند 
ــت  ــغل خود را از دس و در جريان روند درمانى كودكان ش
داده اند. سيدمحمد پدر سيما راننده لودر در اربيل عراق بود. 
او مى گويد 9ماهى مى شود كه كار خود را ازدست داده است 
ــت.  ــهر اربيل عراق ديگر پذيراى او نيس و پيمانكار او در ش
ــه درمانى و رفت وآمد  ــيدمحمد» تاكيد مى كند: «هزين «س
ــهر هاى بزرگ در نوع خود خيلى زياد است.  دختران به ش
ــرورش در اولين روزهايى كه بچه ها دچار حادثه  آموزش وپ
ــدند، وعده داد تمامى هزينه هاى رفت وآمد ما را حساب  ش
ــورت گرفت اما در ادامه  ــد. در ماه هاى اول اين اقدام ص كن
آموزش وپرورش يكى در ميان فاكتور هاى ما را نقد مى كرد. 
حالا هم سه ماه شده است كه فاكتور هاى ما نقد نشده.» در 
ــفره دل سيد محمد نيست كه باز است.  ميان پدر ها تنها س
على صالح پدر ناديا صالح نيز شغل خود را طى روند درمانى 

كودكان از دست داده است. او مى گويد: من مغازه تعميرات 
ــتم و حالا چندماهى مى شودكه  ــهر داش موبايل در پيرانش
ــه ماه به همراه خانواده ام در  ــت. من س مغازه ام تعطيل اس
اصفهان بوديم و پيگير روند درمانى ناديا، وقتى به شهر آمدم 
صاحب مغازه با من راه آمد و اجاره چندماه را از من نگرفت 
اما الان تا سه روز ديگر بايد براى جراحى ناديا به تهران بيايم 
و معلوم نيست كى قرار است به شهر برگردم. همين مى شود 
ــتى براى كار بكنم. آدم اين  كه نمى توانم برنامه ريزى درس
جورى شرمنده خانواده اش مى شود، حقيقت اين است كه 
بيكارى به زندگى مان آتش زده و دايما مشكل داريم. همين 
چند روز با كلى خجالت از يكى بستگان پول قرض گرفتم تا 

بتوانم به راحتى ناديا را به شهر بياورم. 
حسين پركم، پدر مبينا پركم اگرچه كارگر كاشى كارى 
ــراى او نيز  ــد اقتصادى ب ــت اما اوضاع ب ــهر اس در پيرانش
ــت. او مى گويد: آموزش وپرورش به ما  ــاز شده اس مشكل س
وعده هايى داد كه عملى نشده است. هنوز بيمه بچه ها روى 
ــت. هنوز مستمرى پرداخته نشده و سه ماه است كه  هواس
ــرايط كارى از  ــت. در اين ش فاكتور هاى ما را نقد نكرده اس
ــت ما بر نمى آيد و نمى دانم 30شهريور با چه پولى به  دس

تهران بيايم و كار درمانى بچه ام را پيگيرى كنم. 
ــه اول مى خواهم حال بچه ام  ــد: من در مرحل او مى گوي
خوب شود. عذاب مى كشم وقتى مى بينم از كوچه و مدرسه 
ــده و كارى از دستم بر نمى آيد. در  ــتانش فرارى ش و دوس
روزهاى اول حادثه قول هاى زيادى به ما دادند اما الان همه 
آنها را فراموش و به ما پشت كرده اند. 
ــه راك نيز  ــف راك پدر آمن يوس
گله هايى از اوضاع اقتصادى امروز خود 
دارد. او مى گويد: بچه ها نياز به مراقبت 
دارند. در روزهاى اول حادثه به ما قول 
دادند كه يا پرستار برايتان مى آوريم 
يا به مادران حق سرپرستى مى دهيم. 
الان مادر آمنه روحيه بسيار بدترى از 
خود آمنه دارد، يك مادر مگر چقدر 
ــه اش را  ــل دارد كه صورت بچ تحم
ــاه كابوس ها و  ــد و 9م ــور ببين اينط
ناراحتى هاى كودكش را تحمل كند. 
وقتى اوضاع اقتصادى هم خراب باشد 

ديگر بدتر. زندگى تلخ مى شود براى ما. 
از كلاس روانشناسى هيچ خبرى نيست

ــين آباد وعده هاى زيادى  ــوع حادثه ش ــه ماه بعد از وق س
براى بهبود وضعيت دانش آموزان از سوى آموزش وپرورش و 
ــد. اما آنچه در عمل مشاهده مى شود.  ساير نهاد ها اعلام ش
ــدن كودكان مدرسه شين آباد به حال خود است. يكى  رهاش
ــى براى بهبود  ــكيل دوره هاى روانشناس ــن وعده ها تش از اي
اوضاع روحى دانش آموزان بود؛ اقدامى كه با توجه به وضعيت 
ــد  ــين آبادى مهم و حياتى به نظر مى رس روحى كودكان ش
ــده است.  ــى اى برگزار نش اما تاكنون هيچ كلاس روانشناس
مولود طاهرآبادى، پدر آرزو طاهرآبادى، در اين باره مى گويد: 
«دختران ما هر شب كابوس مى بينند. 9ماهى مى شود كه آرزو 
از كنار مادرش تكان نمى خورد و به هيچ ميهمانى اى نمى رود. 
ــند  ــته باش در جاهايى كه تعداد آدم هاى زيادى حضور داش
شركت نمى كند و اصلا به كوچه نمى رود.» مولود طاهرآبادى 
مى گويد در روزهايى كه در اصفهان بوديم چند روانشناس با 
بچه ها صحبت مى كردند كه تاثيرات خوبى در آنها مى گذاشت 
اما ديگر خبرى از آنها نشد. هم اكنون دختران شين آبادى تنها 
هفته اى دو روز در اين انجمن خيريه متعلق به كودكان ناشنوا 
ــى كه دانش آموزان خاطره  به كلاس نقاشى مى روند. كلاس
ــت در روحيه  ــته اس خوبى از آن دارند و تا حد زيادى توانس

آنها تاثير گذار باشد. اما با اين وجود اهميت برگزارى كلاس 
ــى براى دختران شين آبادى بيش از پيش اهميت  روانشناس
دارد. آنها ماه هاست كه در خانه هاى كوچك خود در شهرى 
مرزى به سر مى برند. سه ماه تحت حساس ترين روند درمانى 
خود بوده اند. در ادامه با ظاهر خود در شهر و خانه شان حاضر 
شدند. از مدرسه و محيط هاى اجتماعى به كلى دور شدند و 
به گفته خانواده هاى آنها بخش زيادى از دوستان آنها ريزش 
ــين آبادى حتى از مدرسه خود متنفر  داشته اند. كودكان ش

شده اند و نمى خواهند ديگر به مدرسه سابق خود برگردند. 
كودكان مدرسه اى غير از مدرسه خود مى خواهند

يوسف راك، پدر آمنه راك مى گويد آمنه از مدرسه خود 
ــده است. خيلى از شب ها خواب مدرسه را مى بيند  متنفر ش
كه در آتش مى سوزد و وقتى مى خواهيم در روستا رفت وآمد 
كنيم بايد راه خود را تغيير دهيم تا آمنه با مدرسه مواجه نشود 
ــاعت ها بى قرارى و گريه مى كند. او مى گويد: ما به  وگرنه س
مسوولان آموزش وپرورش پيرانشهر گفته ايم كه دختران را در 
مدرسه اى ديگرى بگذارند. گرچه آنها روند درمانى و زمان بندى 
ــت اما آموزش وپرورش بايد  ــان مشخص نيس درس خواندنش
فكرى بكند تا دختران دوباره به مدرسه سابقشان بر نگردند. 
ــيما هنوز به درس و  ــيما نيز در اين باره مى گويد: «س مادر س
ــه علاقه دارد و مى خواهد به كلاس درس برگردد. اما  مدرس
ــت به مدرسه سابق خود برگردد و نمى دانم  اصلا حاضر نيس
مى شود كارى كرد يا نه اما مدرسه سابق براى او كابوسى شده 
است.» سيما بارها از من مى پرسد كه مى توانم دوباره به مدرسه 

بازگردم يا نه، من هم نمى دانم چه به او بگويم. 
معلم مدرسه شين آباد از شهر ما رفت

ــهر بارها سراغى از معلم  در طول حضورمان در پيرانش
كلاس درس شين آبادى گرفتيم، اما اثرى از او در اين شهر 
نيست. زن جوانى كه تاكنون روايت هاى يك طرفه اى از او 
ــته است به طور شفاف از روز  صورت گرفته و هنوز نتوانس
ــودش دفاع كند. معلم  ــايد بتواند از خ ــه بگويد و ش حادث
ــاله اى اهل نقده است؛ شهرى  ــه شين آباد زن 21س مدرس
ــتند.  كه نيمى از مردمان آن ترك و نيمى ديگر كرد هس
سيدمحمد، پدر سيما مى گويد، معلم مدرسه شين آباد از 
ــت الان در كدام شهر زندگى  اين شهر رفته و معلوم نيس
ــماره موبايل  ــد. حتى تنها ش ــد و روزگار مى گذران مى كن
ــت و ظاهرا رفتار  ــت كه خاموش اس جامانده از او 9ماه اس
ــك روز پس از  ــاون عمرانى وزير آموزش وپرورش ي بد مع
حادثه خاطره بدى را براى او به جا گذاشته است. روايت ها 
ــم جوان در وقت حادثه متفاوت  از نحوه مديريت اين معل
است. عده اى بى رحمانه مى گويند اگر او به جاى تكان دادن 
بخارى نفتى دانش آموزان را از كلاس درس بيرون مى كرد، 
الان تلفات كمترى در كلاس درس بود. اما عده اى ديگر از 
اهالى شين آباد مى گويند او در اولين فرصت به دنبال فردى 
رفت تا بتواند به دانش آموزان كمك كند و نقص فنى بخارى 
و عدم آشنايى معلم با مديريت بحران در وقت حادثه باعث 
ــد همه چيز خيلى زود بگذرد و كلاس لبريز از زبانه هاى  ش

آتش شود. 
بر مزار ساريا

آمنه، مبينه، ناديا، سيما، آمنه، و اسرين در لپ تاپ سيما 
ــغول ديدن عكس هاى خود هستند. از 28دانش آموز  مش
آسيب ديده، 14نفر اوضاع بهترى دارند و اثرات سوختگى 
كمترى در سروصورت آنها مانده و روند بهبودى آنها به طور 
سريع طى شده است. 12دانش آموز اما نياز به عمل جراحى 
دارند و تا حد زيادى زيبايى خود را از دست رفته مى بينند. 
ــاريا رسول زاده و سيران يگانه.  مى ماند دانش آموز ديگر. س
سيما در لپ تاپش عكس ساريا را نشان مى دهد، موهايش 
ــانه هايش رسيده است و پيراهن سفيدى بر تن دارد.  تا ش
از سيما مى پرسم با ساريا دوست بودى؟ جوابى نمى گيرم 
و خيز بر مى دارد و در آغوش مادرش گريه مى كند. سيما 
ــار زيبايى از  ــاريا بود. حالا در كن ــت س نزديك ترين دوس
دست رفته اش دوست نزديكش را هم از دست داده. ساريا 
به همراه سيران امسال اول مهرى ندارند. اين دو، چهره در 
نقاب خاك كشيده اند و از هم كلاسى هاى خود بازمانده اند. 
ساريا در قبرستان پيرانشهر و سيران در پسوه خاك است. 
ــاريا را جا داده  ــنگ قبرى سفيد در دل خود عكس س س
ــت. سخت است فاتحه خواندن بر سر قبر كسى كه از  اس
سر محروميت از زندگى جا ماند. نزديك قبرش نمى روم. 
ــت كه سر قبر ساريا حاضر  از ميان كودكان تنها سيماس
ــود، اما با ما همراه نشد. اين گزارش در لحظه اى به  مى ش
پايان رسيد كه بر سر مزار ساريا اين شعر را از روى سنگ 

قبر خواندم: 
افسوس كه نامه ساريا طى شد

آن تازه بهار خوب و زيبا دى شد 
فرشته كوچولويى كه سوخت در كلاس

افسوس ندانيم كى آمد و كى شد

بوى «مهر» 
به مشام 
«شين آباد» 
نرسيد

حال اسرين زياد خوب نيست. 
دختر ظاهر دارى مى كند. شب ها از 
كنار من تكان نمى خورد و هر چند 

ساعت يك بار بدنش به خارش 
مى افتد و مالشش مى دهم، كابوس 

زياد مى بيند. قبلا بيشتر بود و 
الان كمى بهتر شده. چندماه پيش 
خواب مى ديد و داد مى زد كه خانه 
پدر بزرگ آتش گرفته است و تا 

صبح بى قرارى مى كرد
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